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 چکیده

اساس معانی و  عبارت است از پیوستگی کلمات به یکدیگر که بر جرجانی نظم از نظر عبدالقاهر
 قرآن معتقد است که اعجاز آن بر ۀآید. او دربارها به دست میاحکام و وجوه نحوی موجود در آن

تعریف و تنکیر و... است. ما در  ،وصل ،قصر و فصل ،ذکر و حذف ،خیرأت ،ز تقدیماساس نظم ناشی ا
تطبیقی، تأثیر به هم  -تحلیلی - نظم و با روش توصیفی ۀکنیم بر اساس نظریاین مقاله سعی می

مریم  سورۀ 2ۀ از آی «ابًیاشتعل الرأس ش»پیوستگی کلمات در خلق تصویر حاصل از استعاره در جمله 
 «اشتعال»القاهر جرجانی ناشی از عواملی همانند اسناد موجود بنا بر قول عبد ۀکنیم. زیبایی استعاربیانرا 
. از هماهنگی عوامل است «رأس» بر سر «ـال»ر شدن آن یا آمدن و مؤخّ «اًشیب»نکره آمدن  ،«الرأس»به 

کامل را  یاست که تصویر آمده جامع به وجود 01ای با بیش از به استعارهبالاو با انتخاب درست مشبهٌ
 اند. شمردهها برترین استعارهاین استعاره را از زیباترین و نیکو ،پدید آورده است که بلاغیون

 .مریم، استعاره، معانی النحو، جامع ۀسور نظم، ۀنظری :واژهکلید
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 مهمقدّ. 0
 اخبار غیبی به ۀصرفه یا نظری مختلفی از جمله نظریۀ هاینظریه، قرآندر اثبات اعجاز 

وردی ای و همصرفه معتقدند که خداوند از انسان قدرت تحدّ آمد. پیروان نظریۀ وجود

 قرآناخبار غیبی، معتقدند خبر از آینده باعث اعجاز  ۀاست. قائلین به نظریرا گرفته

اساس  رب است کهبوده مطرح  قرآنهمیشه اعجاز بلاغی  ،ا در این میانامّ ؛استشده 

 ال اینجاستؤدانند. سرا در وجوه بلاغی آن یا در نوع کلمات آن می قرآنآن، اعجاز 

 متفاوت است؟ قطعاً ،کنندم میعرب با آن تکلّقوم با کلماتی که  قرآنکه آیا کلمات 

 «ن لهمیبیما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ل» است: خود فرموده ،چراکه خداوند ؛خیر

 (.2)ابراهیم/

 ؛تواند دلیل بر اعجاز باشدنمی قرآنهای ادبی در جود وجوه بلاغی و آرایهو و

ها و اقوال، این نظریه وجود ندارد. در میان همۀ قرآنجای  ها در همهچون این آرایه

مربوط به نظم آن است.  قرآنمعتقد است که اعجاز  ق(272ف )القاهر جرجانیعبد

هایی قبل از او توسط بلکه تلاش ؛دنظم به شکل ناگهانی به وجود نیام ۀالبته نظری

خطابی و رمانی صورت گرفته بود که جرجانی به شکل  ،باقلانی ،ابن اخشید ،جاحظ

  را تبیین کرد و این نظریه به نام وی ثبت شد. نهایی، مسائل آن

نظم چیزی » :داندرا در کیفیت تألیف آن می قرآنعبدالقاهر در این نظریه، نظم 

را بر اساس علم نحو قرار بدهی و به قوانین و اصول آن عمل  نیست جز آنکه کلامت

که چنان ؛(02: تا)جرجانی، بی «هایش را بشناسی و از آن سر پیچی نکنیکنی و روش

واعلم أن لیس النظم إلا أن تضع کلامک الوضع الذی » گوید:می دلائل الاعجازدر 

مناهجه التی نُهجَِت فلا تزیغ یقتضیه علم النحو، وتعمل علی قوانینه وأصوله، وتعرف 

 (.همان) «م التی رسمت لک فلاتخل بشیء منهاعنها، وتحفظ الرسو

اشتعل الرأس » ، جملۀدلائل الاعجازخود در کتاب  القاهر برای تبیین نظریۀعبد

بیش از پنج بار کتابش  عنوان نمونه آورده است که درمریم به ۀسور 2 ۀاز آیرا  «بایش

مورد  نظم تر این آیه بر اساس نظریۀند. در این مقاله به بررسی دقیقکبه آن اشاره می



 1  ـــــــــــــــــــــــــــ از سورۀ مریم 4میانی آیة  با بخشنحوی تطبیق نظریة نظم 

بخش معانی النحو و استعاره بررسی  پردازیم. این جمله از آیه در دومینظر جرجانی 

 شود.می

 پژوهشپیشینۀ .0-0

ها و کتب زیادی نگاشته شده است که یا به نامهپایان ،نظم، مقالات ۀنظری دربارۀ

هلیدی و...  ۀمثل نظری ،معاصرآن با نظریات  ۀیا به مقایس نظم ۀشرح و بسط نظری

القاهر عند الامام عبد هالبلاغی همن الوجه هیب النحویالتراک مانند ؛پرداخته است
ه فی یمتها العلمیق و النظم نظریهالفتاح لاشین و کتاب دکتر عبد ۀنوشت ،الجرجانی

 ۀنامدکتر ولید محمد مراد، پایان نوشتۀ ،القاهر الجرجانیه عند عبدیالدراسات اللغو

نجاح احمد  ۀنوشت ،القاهر الجرجانیخ عبدیللش الدلائل ه فی کتابیشرح الشواهد الشعر

 هینظرکمال ابودیب،  ۀنوشت ،جرجانی ۀصور خیال در نظریالکریم الظهار، کتاب عبد
هایی مریم، پژوهش ۀالجندی یا در بررسی سور درویش ۀنوشت ،القاهر فی النظمعبد

 هالتصویر الفنی فی سورحمد، امعین رفیق  ۀنوشت ،مریم هی سورف هأسلوبی دراسههمانند 

اثر  ،مریم هالمستوی البلاغی فی سور ،سمیه سعد محمد نوشتۀ ،هأدبی ه فنیهمریم دراس

سمیه حسنعلیان  ، نوشتۀمریم ۀشناسانه سوربررسی سبکا ه یدکتر فیصل حسین غوادر

باز  2 ۀآی برکز شدن از متمر ،صورت گرفته است که به علت بررسی کل سوره

او در این جمله، به تحلیل تصویر کما در این مقاله سعی داریم با دقت وکندو. اندمانده

 نظم بپردازیم.  ۀبر اساس نظری آنموجود در 

، یعنی این جمله وجود دارد که ابتدا وجود این چهار مورد ۀچهار احتمال دربار

عدم وجود تصویر در این جمله بررسی  حه، تشبیه مرکب ومصرّ استعارۀ مکنیه، استعارۀ

بخش معانی النحو و استعاره بررسی  نظر گرفتن استعاره، جمله را در دوشود و با درمی

 کنیم.می

تمییز  و «رأس»بر « ـال»اسناد اشتعال به الرأس و ودخول  در بخش معانی النحو،

یر و تناسب بررسی می شود و در بخش استعاره به بررسی جامع و دلیل انتخاب تصو

 یم. زپردامیتصویر با لحن  
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در این استعاره بررسی  را این است که جامعیت تصویرحاضر پژوهش  هدف  

نظم بیابیم و  ۀچینش کلمات بر اساس نظری در نحوۀت تصویر را ت و کیفیّکمیّ ،کرده

 به تناسب بین تصویر و لحن و تناسب استعاره با حال و مقام  پی ببریم. 

 

 «اشتعل الرأس شیبا»لنحو در جملة بررسی معانی ا. 2

گونه تعریف  داند و اینگیری معانی النحو میکارنظم را در به ،عبدالقاهر جرجانی

 کند:می

بدان که نظم جز این نیست که سخنت را به شکلی قرار بدهی که علم نحو آن را »

ای آن و هعمل کردن به قوانین و احکام علم نحو و شناخت راه ،کند و نظماقتضا می

« ها و حفظ قواعدی است که برای آن وضع گردیده استعدم انحراف از آن

 .(01:همان)

کارگیری معانی النحو را در نظم این جمله عبدالقاهر دربارۀ این جمله، ابتدا بحث به

ۀ به بحث استعار دلائل الاعجازسپس در صفحات پایانی کتاب  کند،میاز آیه مطرح 

-داند. ما نیز ابتدا معانیازد و استعاره را از نظم کلام جدا نمیپردموجود در جمله می

 النحو و سپس استعاره را دنبال کردیم.

 «الرأس»به  «اشتعل»اسناد . 4-0

منصوب  و «الرأس»به  «اشتعل»عبدالقاهر مزیت و جذابیت این کلام را در اسناد 

یعنی  ؛بیان شمولیت است دلیل این اسناد، داند وعنوان تمییز میآمدن فاعل حقیقی به

این معنا ، «اشتعل شیب الرأس»شد اگر گفته می .موی سپید تمام سر را فرا گرفت

 (.79 همان:) شدفهمیده نمی

 «رأس»بر  «ـال»دخول . 4-4

آمدن رأس با الف و لام و در نظر گرفتن معنای »عبدالقاهر جرجانی، معتقد است 

مقداری از زیبایی آن  ،د اشتعل رأسیهاست و اگر گفته شواضافه، یکی از مزیت

 .(72: همان)« شودکاسته می



 00  ـــــــــــــــــــــــــــ از سورۀ مریم 4میانی آیة  با بخشنحوی تطبیق نظریة نظم 

ه به علم با توجّ»برخی معتقدند  مثلاً ؛نظرات دیگری دارند ،دیگر بلاغیون امّا

 .(0/04: 0333 )درویش، «متکلم اضافه نشده است «یاء»به  «رأس»مخاطب، کلمۀ  

ه هدف آن، داند کبا قرینۀ عطف را محذوف می «منّی» ،ق(793)م  خطیب قزوینی

 (.021 :تاکید بیشتر است )خطیب قزوینی، بیأت

-01/ 0: 0201رساند )آلوسی، داند که همان معنا را میعهد می ـرا الالـ آلوسی، 

01.) 

با  «رأس» است،علاوه بر موارد ذکرشده، از نظر توازن کلام که در نثر مورد نظر 

 .استهم وزن  ،در عبارت قبلی آیه «عظم»

 لرأس دلالت ا. 4-9

شود این است که آیا موهای محاسن و ابرو هم الی که در اینجا مطرح میؤس   

سر کنایه است از موی سر و »آمده است که  کشف الاسراردر تفسیر  ؟استرد نظر وم

یعنی موی سر و  ؛چنانچه در قصۀ موسی )ع( و برادر گفت: أخذ برأس أخیه محاسن،

تواند خود می، «رأس»کلمه  ،با این حساب که (0/1: 0970)میبدی، «محاسن را گرفت

موی سر، فقط  ولی اصطلاحاً ؛به معنای کل سر باشد که شامل سر و صورت است

شود سر را برید منظور از آن، وقتی گفته می مثلاً ؛شودموی روی سر در نظر گرفته می

 گردن است.

 تمییز. 9-2

سر از نظر سپید بودن، یعنی موی  ؛معنای تعظیم با وجود تمییز محقق شده است

دو جملۀ  ۀتوانیم به مقایسثیر تمییز در معنای این جمله میأور شد. برای فهم بهتر تشعله

 ،ایجاد ابهام و سپس رفع ابهام .بپردازیم« اشتعل الرأس شیبا»و« اشتعل شیب الرأس»

گونه  اول این دهندۀ مبالغه است که در جملۀباعث تعظیم امر و نکره بودن تمییز، نشان

اشتعل »اند و آن این است که بین بلاغیون مثال مشابهی را آورده ،از این نظر .نیست

تفاوت بسیاری وجود دارد. جملۀ اول به آتش  «اشتعل البیت نارا»و  «النار فی البیت

م به ولی جملۀ دو ؛تواند آتش اجاق و مفید باشدکند که میجزئی در خانه اشاره می
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یعنی خانه آتش  ؛، معنای عکس جملۀ اول داردفاوت آنخاطر ترکیب خاص و مت

 (.79تا: ؛ جرجانی، بی031تا: گرفت )قزوینی، بی

 

 استعاره و رابطة آن با نظریة نظم . 2
به رساندن دقیق مفهوم و بیان  تواندمیی یکی از ابزارهایی است که سازی فنّتصویر

حد اعلای بلاغت استفاده شده  نیز از تصویرپردازی در نقرآآن بپردازد. در جزئیات 

است که یک معنای ذهنی یا  نقرآکی از ابزارهای برتر در اسلوب ی ،تصویر .است

حالت نفسانی یا یک نمونۀ انسانی و امور مربوط به طبیعت بشری را به شکل محسوس 

بخشد. یکی از جان به آن زندگی و حرکت میکند و با کلماتی بیو عینی تبدیل می

به شکل  نآقر. البته تصویرپردازی در استدر این تصویرپردازی  ،قرآناز اسرار اعج

ص وخصوصیتی فراگیر بلکه روشی مشخّ ؛برای زینت بخشیدن نیست تصادفی یا صرفاً

 (.97-90: 0201است )سید قطب، 

استعاره است که به خاطر  ،شودسازی استفاده میاز جمله ابزارهایی که برای تصویر

تواند تصویر را به شکلی کامل و با تمام جزئیات آن می ،در خود دارد تشبیه پنهانی که

های مختلف آن بیان کند. در جملۀ کیفیت و حالت ،کمیت ، حجم،تو با ذکر شدّ

با استفاده از استعاره و تصویر حاصل از آن، جزئیات تصویر سفید  «بایاشتعل الرأس ش»

 نمایان شده است.)ع(  دن موی سر حضرت زکریاش

داند و را استعاره می «اشتعل الرأس شیبا»تصویر موجود در جملۀ  ،القاهرعبد

چون  ؛باشنداستعاره و کنایه و تمثیل و سایر انواع مجاز از مقتضیات نظم می»: گویدمی

ها در کلام آمده باشد  و شامل حکمی از احکام نحو ر نیست که نوعی از آنقابل تصوّ

تمییز  «شیبا»فاعل و  «الرأس» اگر «اشتعل الرأس شیبا»جمله  بینی که درد. آیا نمینباش

 .(910-911 :تا)جرجانی، بی« گرفتاستعاره شکل نمی ،نباشد

عای معنای اسم برای یک استعاره فقط ادّ»: معتقد استاستعاره  القاهر دربارۀعبد

 :نهما)« شیء است و به معنای منتقل شدن آن اسم از یک شیء به شیء دیگر نیست



 01  ـــــــــــــــــــــــــــ از سورۀ مریم 4میانی آیة  با بخشنحوی تطبیق نظریة نظم 

به  .اساس استعاره، ادعای یکسان انگاری است»این همان یکسان انگاری است: . (991

)توحیدیان و  «ل و ابهام در آن در سطح بسیار بالایی قرار داردهمین میزان تخیّ

 .(11: 0937همکاران، 

او همانند پیشینیان  تر از قدما بیان کرده است.معیار بیش سهجرجانی برای استعاره، 

کارکرد تشخیص و تجسیم، تأکید و مبالغه، شرح و روشن ساختن معنا،  ،ستعارهبرای ا

ت در تناسب و دقّ و ین سخنئبسط و گسترش معنای کلمات، ایجاز، آراستن و تز

یگر ذکرشده، هماهنگی با د معیارهای)جامع( قائل است که علاوه بر  انتخاب وجه شبه

عنوان واحدی استعاره )استعاره به وکارکرد شناختی عناصر بافت متن و ساختار سخن

و ممکن نبودن بیان مطلوب ایده از روشی غیر از استعاره را نیز از معاییر آن مضاعف( 

 .(01-07: 0913شمارد )انوار و همکاران، بر می

ایجاز و اطناب و تناسب آن با  ،در ادامۀ بحث به بررسی نوع تصویر و جامع آن

 پردازیم. لحن می

 

 « اشتعل الرأس شیبا» ةر در جملنوع تصوی. 1
را  ه و گروهی دیگر آنموجود در آیه را از نوع مکنیّ ۀاستعار ،گروهی از بلاغیون

ای دیگر معتقد به تشبیه مرکب در آیه هستند و گروه چهارمی عده ؛انددانسته حهمصرّ

 ای در جمله وجود ندارد. معتقدند که استعاره ،با توجه به معنای اشتعل

 :ی است از انواع چهارگانه ذکرشدهشرح ،رو داریمآنچه در پیش 

 هاستعارۀ مکنیّ. 9-0

کنند گونه استدلال میاین هستند،ه در جمله مکنیّ گروهی که معتقد به استعارۀ   

گاه ادات و  آن ؛«ب الرأس کالناریاشتعل ش»بوده است:  چنینکه این جمله در اصل 

 بیاشتعل ش»ذکر شد:  ،است «النار»که از ملائمات  «اشتعل» به حذف گردید ومشبهٌ

رود و و برای آتش به کار می استهای آتش شدن از ویژگی وریعنی شعله ؛«الرأس
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ور شدن به محذوف در نظر گرفته شد و یکی از لوازم آن که شعلهعنوان مشبهٌآتش به

  .(0/441 تا:، بی)خطیب قزوینی ذکر گردید ،است

 حه استعارۀ مصرّ .9-4

یعنی  ؛دانندحه میموجود در این جمله را از نوع مصرّ ۀز بلاغیون، استعارگروهی ا»

منتشر شدن موی سپید به مشتعل شدن آتش تشبیه شده است؛ یعنی اشتعال برای انتشار 

( که 00/474: 0200)صافی،  «باشدبه عاریت گرفته شده است که از نوع تبعیه می

 .هستمرشحه نیز  ،بهملائم مشبهٌ به دلیل ذکر بوده،ای ازنوع وفاقیه استعاره

 بتشبیه مرکّ. 9-9

ب نیز رسید که البته بلاغیون کمتر آن را توان به تشبیه مرکّاز این عبارت می   

اند و فقط در تعدادی از کتب بلاغی به تشبیه پنهان در این عبارت اشاره شده آورده

 بود که جای بحث نیز دارد.

گونه تشبیه را بیان داشته است که سفید این یرتحریر و تنوابن عاشور در کتاب »

ور بودن آتش در میان جسمی به شعله ،شدن کامل مو یا زیاد بودن موهای سفید در سر

یعنی موی سیاه به ذغال و ؛ ب تمثیلی استسیاه تشبیه شده است که یک تشبیه مرکّ

)ابن  «ستا «اشتعل»ها فعل موی سپید به آتش تشبیه شده است که رمز هر دوی آن

این تشبیه با آنچه که دربارۀ مبالغه در سفیدی مو یا فراگیر بودن  (.00/02: 0241عاشور،

که به ذغال  سیاه راچون وجود موهای  ؛منافات دارد ،سفیدی مو و انتشار آن گفتیم

یعنی  ؛ب رسیدتوان به تشبیه مرکّدیگر نیز می یبه شکل. کندثابت می ،تشبیه شده است

سر قلۀ کوه،  نمایان و آشکار سپید روی سر مثل آتش برافروخته بر  بگوییم: موی

به آتش  ،ب، ظهور و بروز و نمایان بودن موهای سپید سردر این تشبیه مرکّاست. 

از آن جایی که سر انسان مثل قلۀ کوه در  خته بر سر قلۀ کوه تشبیه شده است وبرافرو

 درستی باشد. تواند تشبیهمی ،بالاترین نقطۀ بدن قرار دارد

 معنای حقیقی اشتعال .9-2
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دربارۀ معنای لغوی اشتعل سه نظر متفاوت از لغت شناسان به دست آمد. گروهی 

 هغارل فی الإیاشعلنا الخ :مگوییگونه که میهمان ؛ندندامیانتشر را به معنای  «اشتعل»

این تفسیر بنابر ؛است ق و پراکنده شدهیعنی قوم متفرّ ؛لیقوم شعالاو  لیبثتنا الخیعنی 

یعنی موی سپید سر منتشر  ؛وجود ندارد باًیاشتعل الرأس ش ای در عبارتهیچ استعاره

یعنی  ؛پذیری دلالت داردثیرأو بر مطاوعه و ت استشد و از آن جایی که باب افتعال 

 (.0/71: 0901 مصطفوی،)سفیدی موی سر خود به خود منتشر شد 

اشتعل به معنای است که خود فعل  سخن دیگری که در این باب وجود دارد این 

 ،که مصدر شاب است که با در نظر گرفتن شیباً است( 9/2: 0240)ابن نحاس،  شاب

فید شدن مو از طریق مفعول مطلق تأکیدی، بلکه فقط بر س ؛معنای استعاری ندارد

یعنی موی سر  ؛«بایشاب الرأس ش»برابر است با  «باًیاشتعل الرأس شپس » .شودکید میتأ

 ی نیست که موی سر سفید شده است.سفید شد یا هیچ شکّ اًمطمئن

به سفیدی موی دم یا موی پیشانی اسب  شعل»روهی دیگر از لغویون معتقدند که گ

اش یعنی اسبی که در موی دم یا پیشانی ؛فرس أشعلگوییم می مثلاً ؛شودگفته می

 (.0/71: 0901)مصطفوی،  «سفیدی است

 

 بهت در انتخاب مشبهٌدقّ .4
در  کندوکاودر این قسمت به  ،ای باید جامع داشته باشداز آن جایی که هر استعاره

همان بررسی معنای مشترک بین دو طرف استعاره  ،بررسی جامع. پردازیمجامع می

 .کید کرده استأگیری درست آن بسیار تکاراهمیت معنی و به ۀاست. عبدالقاهر دربار

تر است و لفظی برای آن کارگیری آن درستد که بهمعنا باید در جایی به کار برو»

تر و طوری که آن لفظ برای ادای آن معنا کامل ؛انتخاب شود که مخصوص آن است

ر نیست که در جای دیگر آمده است: قابل تصوّ. (91: تاتر باشد )جرجانی، بیروشن

 ،شوندب میرتّابتدا معانی در ذهن م .جایگاه لفظ بدون توجه به معنی آن شناخته شود

لازم نیست که  ،ص شودآیند و وقتی که ترتیب معانی مشخّسپس الفاظ به دنبال آن می
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 (.21 :همانآیند )خود به دنبال معانی میبلکه الفاظ خودبه ؛دوباره اندیشید ،برای الفاظ

و ارتباط آن با  به و جامع حاصل از آن در استعارهبا توجه به اهمیت انتخاب مشبهٌ

 وکاو در آن پرداختیم.معنا نزد جرجانی، به کند اهمیت

توان جوامعی همانند تلألؤ و درخشش،  انتشار سریع و ت در این استعاره، میبا دقّ

زا در نوع مادۀ سوختنی، علامت پایان دارایی، فراگیر شدن، تناسب مو با مواد آتش

احترامی، شباهت سپیدی مو به پختگی، اجتناب از نزدیکی منجر به بی علامت تجربه و

قابل اختیاری و غیرسپیدی خاکستر، درد و حسرت فرجام مشترک پیری وآتش، بی

 پیشگیری و جبران، سرنوشت مشترک را در نظر گرفت.

زمان بیان کرده گیر بودن را همالقاهر جرجانی دو جامع درخشش و انتشار و فراعبد

 باید این ،چه بوده است «شیب»برای  «اشتعل»اگر بگویی که دلیل استفاده از »است: 

گونه پاسخ گفت که شمولیت و فراگیر بودن موی سپید علاوه بر درخشش که اصل 

طوری که  ،یعنی موی سپید تمام سر را فرا گرفت آید؛دست میبه «اشتعل»از  ،معناست

 .(79 همان:)« باقی نماند سیاههیچ اثری از موی 

وان به معانی دیگر مشترک نیز دست یافت؛ ازجمله ته میت و توجّولی با دقّ

زای ۀ آتشمادّ ،مو همانند چوب ۀ سوختنی است.شباهت دو طرف استعاره در نوع مادّ

دو علامت پایان دارایی و  هر ،یا اینکه موی سپید و فراگیر شدن آتشخوبی است 

تش را در یعنی اگر آ ؛تواند صادق باشد. عکس آن نیز میهستندسرمایه یک انسان 

موی سپید نشان از تجربه و پختگی صاحب آن دارد  ،جهت پختگی آن در نظر بگیریم

انسان پیر نیز حرمت دارد و  ،حرمت دارد ،گونه که آتشو شاید بتوان گفت همان

فرجام  ،مانده از آتش است و درد و حسرتجاسپیدی مو همانند سپیدی خاکستر به

 .مشترک آتش و پیری

به در استعاره توانیم به این نتیجه برسیم که انتخاب مشبهٌگانه میازدهز ذکر جوامع یا

ٌبه درست و ها دارد. اگر مشبهکننده در قدرت و ضعف آنتعیین ینقش ،یا تشبیه

توان گیرد که اشکالات زیادی میای ضعیف شکل میاستعاره، جانبه انتخاب نشودهمه
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 ،مورد نظر بود ،اگر فقط، درخشش و انتشاردر این جمله از آیه  مثلاً ؛بر آن گرفت

ب الرأس کضوء یتلالؤ ش»یعنی  ؛به در نظر بگیریمٌعنوان مشبهتوانستیم خورشید را بهمی

ولی چون معانی دیگر مثل حسرت و  ؛«ب الرأس کضوء الشمسیانتشار ش»یا  «الشمس

 دلیلبه همین  ،بار آن نیز مورد نظر بوددرد و سوزاندن و سرعت انتشار و عواقب زیان

 به در نظر گرفته شود. ًٌعنوان مشبهتا آتش بهآورده  ،اشتعل را که از لوازم آتش است

جانبه بودن استعاره، از موارد زیبایی استعاره به یا همهتناسب کامل بین مشبه و مشبهٌ

 گزینش درست معانی است. ۀدهندنشان ،این تناسب کاملآید. به شمار می

چون کلمه به  ؛تقد است فصاحت در استعاره عقلی و معنوی استالقاهر مععبد

شود و حسن و به کار گرفته نمی ،تنهایی و بدون در نظر گرفتن معنای آن در استعاره

همچنین معتقد است که  .(011: 0937 )مطلوب، گرددقبح در استعاره به معانی برمی

مثل خارج  ؛الفاظی کم منتقل کندای است که معانی بسیار را با استعاره ،استعارۀ بلیغ

 .(همانشدن چندین مروارید از یک صدف و چیدن چندین نوع میوه از یک شاخه )

نقش  ،البته چگونگی ترکیب جمله نیز به شکل مستقیم در ایجاد معنای درست

آن، اسناد اشتعال به رأس و شمول حاصل از آن و نکره آمدن  ۀدارد که از جمل

 د مبالغه و تعظیم شده است. که منجر به ایجا شیبا

 

 آنۀ دایت استفاده از تصویر و فعلّ .1
این است که چرا برای بیان پیری، از تصویر  شودمیالی که در اینجا مطرح سؤ

إنی کبرت یا »توانست از عباراتی مختصرتر مثل در حالی که می ؛استفاده شده است

اده نشده است؟ به عبارت دیگر فتر استاستفاده کند؟ یعنی چرا از کلام مختصر «شخت

 «کبرت»ای بیشتر از یک عبارت ساده مثل استعاره چیست؟ استعاره چه معانی فایدۀ

 ایجاد کرده است؟

   .است که کلام بنا بر مقتضای حال و مقام باشد آنشرط بلاغت  ،پاسخ اول اینکه

که مناسب مگر این ؛یستاحمد هاشمی عقیده دارد ایجاز و اطناب و مساوات بلیغ ن 
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با  اگر مقام، مقام اطناب باشد و مثلاً ؛حال مخاطب باشد و شرایط خطاب آن را بطلبد

ربّ »لف، این جمله از آیه ؤاین سخن بلیغ نیست و از نظر م ،یا مساوات بیان شود ایجاز

منظور که به بودهبرای بیان پیری، اطناب  «إنی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا

 .(0/410: 0910است )هاشمی،آمده به جای کبرت )پیر شدم(  ،کید و تقویتتأ

یعنی از امور  ؛نسبی هستند ،سکاکی معتقد است که ایجاز و اطناب، دیگر سویاز 

کلام موجز به  .ای هستند که باید از طریق مقایسه با چیز دیگر فهمیده شوندنسبی

کلام مطنب کلامی است شود که زیادتر از آن نیز وجود داشته باشد وکلامی گفته می

توان با اطمینان گفت گاه نمیالبته هیچ .گیردتر از خود قرارکه در مقابل کلام ناقص

چه بسیار کلام موجزی . که این مقدار از کلام موجز است و این مقدار از کلام، مطنب

 ،دانیم ایجازکه میکه نسبت به یک سخن دیگر، دارای اطناب است و برعکس. چنان

با کلامی کمتر از آنچه که متعارف است و اطناب ادای آن با  است مقصودادای 

 «رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا» عباراتی بیشتر از آن. پس سخن خداوند

ولی نسبت به اقتضای  ؛است «یا رب شخت»؛ چون متعارف آن دارای اطناب است

رسیدن پیری رسیدن جوانی و فراچون، مقام، بیان به پایان  ؛دارای ایجاز است ،مقام

 .(071-0/003: 0970است و مناسب این مقام، بسط و شرح است )تفتازانی، 

ترین راهی است که برای بیان معنای کوتاه، عقیده دارد که ایجاز 1جبر ضومط

ترین راه، باید ولی باید در نظر داشت که این کوتاهتوان استفاده کرد؛ مورد نظر می

یعنی باید کلام موجز، تمام معنای موجود در ذهن گوینده را به  ؛باشد بهترین راه نیز

رب إنی وهن العظم منی و اشتعل الرأس » و جملۀ« رب انی شخت» .شنونده منتقل کند

تمام  است؛ امّاجملۀ اول موجزترین جمله  .رسانندهر دو معنای پیر شدن را می ،«شیبا

تواند صور ذهنی موجود در کند و نمینمیالضمیر گوینده را به شنونده منتقل مافی

خواهد حالت چراکه گوینده می ؛ذهن گوینده را بازگو کند و حالت او را نشان دهد

ر را به شنونده ف و تحسّسّو سستی و سفید شدن مو و احساس تأ خود را از ضعف

                                                           

1.Jabr Zomet 
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که الفاظش کم است و موجز، مغایر بلاغت است و جملۀ نخست با آنمنتقل کند. 

بلکه ایجاز  ؛باید گفت: هر اختصاری، بلیغ نیست دلیلبه همین  ؛ی حال نیستمقتضا

 .(192-0/199: 0974م، بلیغ آن است که به مقتضای حال و مقام باشد )علوی مقدّ

حضرت  پس لازم است حال حضرت زکریا )ع( و مقتضای دعا بررسی شود.

 کردهاین جمله را بیان  که مسن و سالخورده بوده، در حالی ،در مقام دعا)ع(  زکریا

 است.

سال در هنگام دعا  01حضرت زکریا )ع( اقوال مختلفی است که از  سنّ ۀربارد»

 .(00-00/01: 0201)آلوسی،  «سال 041ذکر شده است تا 

الهی  انبیای که دعا دارای آدابی است که باید رعایت شود و مطمئناً از آنجایی

مام آداب آن در این سخن حضرت زکریا )ع( ت ،دانستندخود را ملزم به رعایت آن می

 آهسته سخن گفتن و. »باعث ایجاد اطناب شده است ،رعایت شده است که همین امر

باشد که حضرت زکریا آن را های خدا از آداب دعا میذکر نعمت خضوع و خشوع و

های خدا ری و ضعف و ذکر نعمترعایت کرده است که خضوع و خشوع با اظهار پی

: 0371)قاسمی،  «( بیان شده است2)مریم/ «لم اکن بدعائک رب شقیا»ت با عبار

 ،مندی از عنایت خداوند، نون از اکن حذف نشده استأکید بر بهرهمنظور تبه .(7/11

 تواند حذف شود.با اینکه جایز است و می

دهندۀ چون نشان است؛مناسب مقام دعا  ،کلام ۀاطال ،با توجه به آنچه که گفته شد

ارتباط بیشتر با خدا است. نمونۀ بارز آن،  حضور قلب بنده و، خضوع، خشوع، عرّتض

توسل و... ، دعای کمیل، شده مثل دعای جوشن کبیرطولانی بودن دعاهای روایت

، شرم، خشوع، عدم ریا، خضوع، ناتوانی )ع( با وجود ضعف و حضرت زکریا .است

ی خود را با جلوۀ ظاهری اشتعل مخفی داشتن کلام از غیر و ناراحتی، پیر ،خجالت

جلوۀ درونی إنی وهن العظم منی بیان داشت. در دو جمله ایجاز به حذف  الرأس شیبا و

لفظی وجود دارد و ایجاز قصر نیز به خاطر استعاره و  ۀبه قرین «إنّی» و «منّی»در حذف 

و با  کمال معنا نیز در حدّ ،شود و از طرف دیگرتمییز موجود در جمله مشاهده می
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گاه هیچ «کبرت»یا  «إنّی شخت»جملۀ  کمترین کلمات منتقل شده است.  قطعاً

و از آن جایی که  یستن «اشتعل الراس شیباً»و « إنّی وهن العظم منّی»دربردارندۀ معنای 

لین و بیان که اوّ پس باید به فنّت برای تبلیغ دین خدا مبعوث شده، پیامبر هر امّ

ی است که خداوند به آشنا باشد که این همان علم لدنّ ،رترین ابزار آن استثّمؤ

جوانب،  ۀهم با رعایت آداب دعا و )ع( پیامبران عطا فرموده است. پس حضرت زکریا

 ایجازی بلیغ به کار برده است. 

 

 تناسب تصویر با لحن. 1
دهندۀ یک کلام یا آوای یک کلام، نمود خارجی پوشیده نیست که مواد تشکیل»

باعث  ،انفعالات روانی متفاوتی که نزد انسان است الات روانی است و طبیعتاًفعل و انفع

دهندۀ انفعالات ت، نشانه و نرمی و شدّو غنّ یعنی مدّ ؛گرددع شدن آوا و صدا میمتنوّ

 .(003: 0240)الرافعی،  «باشندنفسی می

ه کشد کریتم مخصوص هر آیه، فضای حاکم بر آن آیه را برای ما به تصویر می

. اصوات خواهد بودطبیعی در غیر این صورت غیر است؛مناسب با معانی  این ریتم قطعاً

بیانگر شکایت و ناله صل این آیه وآیات دیگر سوره آمده، گونه که در فواهمان مدّ

دهندۀ آرامش تواند نشانناشی از ناراحتی حضرت زکریا )ع( است و همچنین می

خواهی است که در این آیه تغاثه نیز به معنای کمکاس .حاکم بر مناجات با خدا باشد

دهندۀ نفس کوتاه فواصل کوتاه در آیه نشان .شودبیان می با حرف مدّ و وجود دارد

 انسان پیر و سالخورده است.

در  ؛تا هجای باز است 0تا هجای بسته و  09تاست که  03های متوسط تعداد هجا»

های کوتاه از شود که تعداد هجاو ملاحظه میاست  00های کوتاه حالی که تعداد هجا

های متوسط ـ باز و بسته ـ بیشتر است و این امر با حال زکریا که مضطرب و هجا

« های وی به علت پیری، هماهنگی کامل داردضعیف است و تعداد بسیار نفس

 .(091: 0913)حسنعلیان، 
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ن، اشتعل، شیبا، شقیا( وه)خفیا،  استتمام کلمات موجود در آیه دارای بار منفی 

دهندۀ غلبۀ حالت ناراحتی بر روح و روان حضرت زکریا )ع( است که این که نشان

چون فرزندان برادرش  ؛عدم وجود جانشین بعد از خود است دلیلناراحتی به 

 ای نبودند.های شایستهانسان

 آندعا از است و پیامبران دیگر نیز در مقام  مناسب حال دعا، «رب»استفاده از لفظ 

 .(91ص/) «رب اغفرلی و هب لی ملکا» :مثل حضرت سلیمان )ع( ؛کننداستفاده می

 «رب فانظرنی إلی یوم یبعثون» :شیطان نیز در مقام دعا از این اسم استفاده کرده است

چون، رب  ؛مناسب حال دعا است ،الهی، رب ینزد پیامبران در میان اسما .(90)حجر/

داند و انسان را بهتر می خداوند مصلحت و استتدبیر به معنای صاحب مصلحت و 

آمده که نشان از  «رب»بار لفظ ، چهار ر امور انسان باشد. در این آیهتواند مدبّمی

 و استرحام است.  )ع( خشوع و اصرار حضرت زکریا ،خضوع ،درماندگی ،عتضرّ

ر با موسیقی شع قرآنولی موسیقی  ؛نیز واضح است قرآنوجود موسیقی در 

و توازن در نثر  نیستبه شکل توازن است و به شکل وزن  قرآنایقاع . »متفاوت است

 «خفیا»در این عبارت با  «شیبا»بنابراین . (403 :4111)حسان،  «مثل وزن برای شعر است

 . همچنینخورددیگر ذکر شود نظم آن به هم می یتوازن دارد و اگر به شکل «شقیا»و 

مشخص است که موسیقی باید در  . البته این کاملاًاستن وزهم «العظم»با  «الرأس»

موسیقی نیز ارزشی ندارد. موسیقی کلام نیز  ،در غیر این صورت ؛خدمت معنی باشد

ثر ؤباید با حال و هوای معنا متناسب باشد. از تناسق و انسجام همۀ این امور، کلامی م

 ،پایه و اساس فطری دارد ،ثیر موسیقی بر انسانشود و از آن جایی که تأایجاد می

 .با توجه به فطرت و سرشت انسان رعایت کرده است قرآنله را در ئخداوند نیز این مس

حاکم  چه به صورت داخلی یا خارجی و جوّ ،بنابراین از طریق انسجام معنا با موسیقی

سه عنصر، شود. در صورتی که هر کدام از این ثر ایجاد میؤبا کلام، کلامی بلیغ و م

 .استخراش خراش و گوشدل ،کلام، ناهماهنگود نداشته باشد، وج
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  گیرینتیجه
رسیم که  به این نتیجه می ،مریم ۀسور 2 ۀاز آی «اشتعل الرأس شیباً» ۀل در جملبا تأمّ

منظور ادای بهتر انتخاب هدفمند جایگاه کلمات به ،ترکیب درست کلمات در جمله

تناسب  و منه )آتش( ر و نوع انتخاب مستعارٌارتباط معنوی کلمات با یکدیگ ،مقصود

باعث  ،تناسب لحن و تصویر نیز کارگیری این تصویر با حال حضرت زکریا )ع( وبه

زی جز آتش، مثل به طوری که اگر جامع، چی ایجاد چنین تصویر زیبایی شده است؛

ی آتش چون با ویژگ شد؛میاستعاره ناقص ، اسناد اشتعال به رأس نبودیا  بود خورشید

منه آتش باشد و رأس به  اگر مستعارٌ .منافات دارد ،که منتشر شدن و فراگیر شدن است

گیر است.  نیست و فراچون آتش محدود  ؛ای غلط استاستعاره ،کار گرفته نشود

تعظیم شده که در  تمییز بودن، منجر به ایجاد معنای مبالغه و دلیلبه  «شیبا»نکره بودن 

ولی است که از اسناد اشتعال به رأس حاصل شده است. راستای همان معنای شم

ها و گنجاندن معانی بسیار چینش آن ۀجای عناصر استعاره و نحوانتخاب درست و به

ظاهری  ۀهچنین بیان جلو .کنندۀ نظم کلام استدر قالبی کوچک، دلیل بر نقش تعیین

بیانگر خوان، ۀ درونی آن که سست شدن استدر کنار جلو ،که همان سپیدی مو است

 )ع( سطح آوایی کلام نیز مناسب با حال حضرت زکریا .ایجازی بلیغ در کلام است

بیانگر مهارتی کامل و فراگیر از جانب  ،این امور ۀ. ایجاد هماهنگی بین هماست

 هندۀ اهمیت نظم درکلام است.دنآن و نشا گویندۀ
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 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.4الدین، چابراهیم شمس تحقیق، البدیع
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 .کثیر
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 ، کویت: وکاله المطبوعات.0چ عبدالقاهر الجرجانی بلاغته و نقده،م(، 0937) مطلوب، احمد -
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ها، نقدها و ها، پژوهشای از مقاله، در قلمرو بلاغت، مجموعه(0974) علوی مقدم، محمد -

 .: آستان قدس رضویمشهد ،0ج های بلاغی و تفسیری، بحث

 


